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 المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه کشفسکر و صحو در  بررسی و تحلیل موضوعات  

 *سیّد نور تهماسبی خراسانی

 بلخ، افغانستان  /  بهشتمسئول انجمن ادبی هشت

 چکیده

مقام نه، بل دو مرحله اند، دو  سکر و صحو یا مستی و هوشیاری را که برخی از نویسندگان به عنوان دو مقام عرفانی قلمداد کرده

سطامی رییس مکتب خراسان  در سیر و سلوک به بایزید ب  سکر  ۀاردکردن مقولو ۀد. پیشین ن باشیا دو نشانه از دو مقام فنا و بقا می

و  برداریز نامرسد. از این رو این دو مکتب به مکاتب سکر و صحو نمی رهبر مکتب بغداد به جنید بغدادی بحث صحو ۀو پیشین 

  دیدگاههمدر این میان، پیرو مکتب بغداد و  عبدالکریم بن هوازن قشیری و ابوالحسن علی بن عثمان هجویری،  معروف شدند.  

 ند.نداو جایگاه صحو را از سکر برتر می ندید اجن

 المحجوب، رسالۀ قشیریه، طریقتشفک سکر، صحو،  کلیدواژگان:
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 مقدمه: 

اند. اینکه سکر مقدم است یا صحو،  ها در میان پیروان اهل طریقت مورد بحث و نزاع بودهست که سالایسکر و صحو دو مقوله

فرآیند مصرف مواد سکرآور    ۀ جایگاه صحو، سکر و صحو یک اتفاق درونی و روحی است یا نتیججایگاه سکر برتر است یا  

گسترده و طولانی   ۀهایی که دامنیا دو نشانه از دو مقام و ازین قبیل بحث، سکر و صحو دو مقام اند و عدم موجودیت این ماده

 چنان پاسخ به دست آمده. در این نبشته در پی آنیم تا به شبهات مزبور پاسخ داده و همدر میان پیروان اهل طریقت داشته است

داد  که از شاگردان خلف مکتب بغ  عبدالکریم بن هوازن قشیری و ابوالحسن علی بن عثمان هجویری،را با دیدگاه    در هر بخش  

 مقایسه کنیم. اند

 تحقیق:  ۀپیشین

پردازد و این آیات در جدال بین اهل طریقت  مستقیم و غیرمستقیم به این دو مقوله می  ۀکه به گون  هایی استدر قرآن مجید آیه

ابوالقاسم جنید بن محمد شان را به متشرعین ثابت کنند.  است برای سالکان تا درستی و حقانیتآویزی بودهو اهل شریعت دست

الجنید« )قرن سوم( که برای آگاهی علما و اهل بحث در تصوف نوشته است، فنا و بقا را عامل ایجاد  بغدادی در کتاب »رسائل

المحجوب«  ابوالحسن علی بن عثمان هجویری در کتاب »کشفشمارد.  سکر و صحو دانسته و جایگاه صحو را از سکر برتر می

ایت صحو را برتر از سکر  و در نه پرداخته  و تفرقه جمع در باب مشایخ بندی اقوالتقسیم بهصحو سکر و   ۀ)قرن پنجم( در زمین

قشیریه معروف است به    ۀابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری در کتاب »الرساله الی الصوفیه« )قرن پنجم( که به رسالداند.  می

گیری مکاتب خراسان و بغداد یا سکر و  بندی سبب تمایز و شکلپردازد که این دستههای اهل طریقت میبندی دیدگاهدسته

الدین  شود. قشیری خود صحو را بر سکر مقدم دانسته و باورمند است که صحو بازگشت از سکر است. ابوحفص شهابصحو می

مولانا    کند.سکر و صحو از دیدگاه قشیری متابعت می  ۀالمعارف« )قرن هفتم( در زمین»عوارفعمر سهروردی نیز در کتاب  

های  سکر و صحو پرداخته  های زیادی دراد که به شرح مقوله«)قرن هفتم( بیتالدین محمد بلخی در کتاب »مثنوی معنوی جلال

عزّالدین محمود کاشانی در کتاب    کند. است. مولانا سکر را بر صحو مقدم دانسته و جایگاه صحو را در مقام بقا تعریف می

المعارف است. کاشانی  کند و مبنای کارش همان عوارفالهدایه« )قرم هشتم( در حقیقت راه سهروردی را دنبال می»مصباح

»جایگاه صحو    ۀداند. میرباقری و رضایی در مقالعقل خوانده و جایگاه صحو را برتر از سکر می  ۀکنندسکر را محل آفت و زایل

پرداز سکر و صحو دانسته و جنید را در این بحث  ( بایزید را نخستین نظریه1389و سکر در مکتب عرفانی بغداد و خراسان« )

شخصی    ۀ( سکر را تجرب1396)های مفهوم سکر در متون عرفانی«  »مؤلفه  ۀپور در مقالشمارند. سلطانی و یوسفمتاخر از وی می

دانند و دلیل اختلاف نظرها در این مورد را برخاسته از همین دلیل  ص متفاوت میسالک دانسته و این تجربه را در هر شخ 

 پندارند.می
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 چیستی سکر و صحو: 

مواد قوی سکرآور باشد، چه برخاسته از دیگرگونی    ۀخودی است، چه این مستی با استفادسکر در لغت به معنی مستی و بی

  عارض غفلت است که    زاعبارت    واست    روحاست که موجب انبساط    کیفیت نفسانیهحالات روحی. در اصطلاح عرفانی »سکر  

انسانی چیره    وحیوانی    یبر قوا  وجه برسد  درخرین  آمحبت به    وکه عشق  بالجمله هنگامی  و  ور غلبهی سر  یواسطهه  ب  شودمی

سُکر( به    ۀ.« )دهخدا: ذیل واژکندمی  نادسرگر  ومتحیر    وا مبهوت  رسالک    وید  آحیرت پدید    وسکر    و، حالت بهت  ددگر

که در بالا گذشت، برخی بر این باور اند که دیگرگونی  د. چناننآورجایی، سکر را از مقامات محبین به شمار میهمین دلیل جای

دهد نه با  سرور« رخ می  ۀروحی دارد و این حالت به دلیل »غلب   ۀدرشدن« سالک در طی طریق صرف جنببهحالت و »از خود  

داند. بیشتر بر  زیادی برعکس این دیدگاه، مسبب اصلی سکر را، استفاده از مواد قوی سکرآور می  ۀاستفاده مسکرات. اما عد

مسکرات    ۀخودی از چرس )حشیش(، شراب و بقیبی  ۀاین حالت و واردشدن به دایر  ۀاین باورند که اهل طریقت برای تجرب

تر از مواد سکرآوری به نام »هَوم« استفاده  های کهن که موبدان زردشتیِ پس از زردشت، به سنت آیین اند، چنانجستهمدد می

  عبارت   ور یعنی مستی  عرفانی سک  حاصطلا   درشان. »شدن در عالم روحانی و سیر و سلوکرفتن و غرقکردند برای به خلسهمی

سکر نباشد    دریرا صاحب سکر هرگاه ستونی  ز  ،به وجهی  غیبتاست بر    دییازا  رسکر    و  یقو  روی ادی  اسطهه واست ب  غیبت  زا

کوب نیز  ین متساکر است.« )همانجا( زرّ  لاین حا و  سکرش  لحا   در   شودمیساقط    و قلب ا  ز ااشیاء    رگاهی اخطا   واست  مبسوط  

داند. »صوفیه برای تحریک اعصاب  داستان است و مسکرات را عامل ایجاد سکر در اهل طریقت میدوم هم  ۀ دست در این مورد با  

اند... بعضی دیگر، به  شدهکنند، گاه به مواد تخدیرکننده یا سکرانگیز متوسل میخودی میو نیل به حالی که از آن تعبیر به بی

است با  اند و ازین همه، قصدشان رهایی از خود و خودی بودهزدهاند و برخی هم دست به شراب میپرداختهبنگ و چرس می

 (94: 1373کوب،  ین وسایل مصنوعی.« )زرّ

گوید: »صاحب در این مورد میداند و  عقیده است. زیرا سکر را برخاسته از شُرب مینیز ظاهراً با دستۀ دوم همهجویری  

ای ندارد و صاحب سکر آن که به مستی همه بخورد و هنوز دیگرش باید؛ از آنچه شُرب آلت  صحو آن باشد که طاقت قطره

 ( 233: 138۰)هجویری، تر، و صحو به ضد آن باشد با مشرب نیارامد.« سکر باشد، جنس به جنس اولی

خودی«  دانسته و از این مرحله به عنوان مرحلۀ »بی  جمال محبوبی حیرت در سالک را برخاسته از مشاهده  وقشیری سکر  

 ( 38: 1345کند. )قشیری، و »سکر« یاد می

  ۀاز پیروان مکتب بغداد یا مکتب جنیدیه است، با دست  یکی  که نیز  الهدایه  صاحب کتاب مصباح  ،ین محمود کاشانیالدعزّ

داند. او این حالت را برخاسته از  تراشد و آن را ناشی از ماده نمیدیدگاه است و برای سکر سبب روحی ومعنوی مینخست هم
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ادراک    ۀ داند و تاب نیاورن نور عقل در برابر این نور ازلی سبب اختلال در قونور ذات« می  ۀقرار گرفتن نور عقل در برابر »اشع

شود. »لفظ سکر در عرف صوفیان عبارتست از رفع تمییز میان احکام ظاهر و باطن شده و قدرت تمییز از دست سالک بیرون می 

بسبب اختطاف نور عقل در اشعه نور ذات... پس واجد ذات در بدایت وجد بجهت قوت و غلبه وارد؛ مغلوب سلطنت حال  

انوار ذات و غلبه آن مختطف و متطایر شود، و سر رشته تمییز از    ۀگردد و عقلش که رابطه تمییز و بصر قلبی است در تواتر اشع 

محل حکم باطن که جمع است بازنشناسد.«  دست تصرف و اختیارش مسلوب گردد، چنانکه محل حکم ظاهر که تفرقه است از  

   (136: 1394، )کاشانی

  ، پس از بررسی آرای گوناگون در آخر به کمک همان آرا  های مفهوم سکر در متون عرفانی«مؤلفه»  ۀ مقال  نویسندگان

سکر در  رسد. به باور ایشان،  شده به نظر میتری در میان تعاریف ارائهند، که به نظر تعریف جامعده تعریفی از خود ارائه می

حضور خدا« به مقام »وحدت و اتحاد«   ۀ»غلب ۀعرفان و تصوف اسلامی عبارت است از: »حالی که در آن »نفس عارف« در نتیج 

یابد که  شود و در اثر آن، بسته به شرایط روحی و مقامی فاعل، تجربه و شدت و ضعف حال سکر، پیامدهایی بروز مینائل می

 ( 53: 1396پور، سلطانی و یوسفترین آنها عدم تمایز است.« )از مهم

و اما صحو در لغت به معنی هوشیاری و به خود بازآمدن است، که درست متضاد معنی لغوی سکر باشد. رفتن ابر یا   

نور عقل است در وجود سالک.    وتمیز    ۀبرگشتن قو  زا   عبارتاهل طریقت    حاصطلا   در   گویند. وآن را نیز صحو می  شدنپریشان 

 ماندگی بشریتزبا  روئیت  صحو  راند  درجه   کمترین   و  وی  احساس  زوال  و  غیبت  زپس ا  احساساست به    عارفگشت  ز»صحو با

 ( 232: 138۰هجویری، .« )بود

 کند. شدن از سکر و مستی تعریف میالدین محمد بلخی نیز صحو را بیرونمولانا جلال

 ذرات در وی محو شد ۀجمل

 (  322  :م1925مثنوی معنوی، دفتر دوم، صحو شد ) و مست گشت از ویعالم 

تمییز و رجوع احکام جمع و تفرقه با محل و مستقر خود. و  به تعریف کاشانی نیز صحو عبارت است از »معاودت قوت  

غلببیانش آنست که چو به  نهایت حال  او را    ۀن وجود سالک در  ثانیه  نشأت  تعالی در  فانی و مستهلک شود حق  انوارذات 

وجودی باقی بخشد که از لمعان انوار ذات متلاشی و مضمحل نگردد، و هر وصفی که از وی فانی شده باشد اعادت کند. پس  

  ( 136: 1394، )کاشانی عقل نیز که رابطه تمییز است معاودت نماید.« 
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 سکر در قرآن: ۀبررسی مقول

آیه به  قرآن کریم  بر میدر  همین خاطر  هایی  به  و  دارد  طریقت  اهل  با حالات  بسیار  نزدیکی  مفهومی  لحاظ  از  که  خوریم 

جا به  شان که معمولا متشرعین بودند. ما در این دادن به شبهات رقیبان و بدبینانپاسخآویز سالکان قرار گرفته است برای  دست

است. یکی از این آیات،  پردازیم که چه مستقیم به سکر اشاره کرده باشد و چه غیرمسقیم به مفهوم سکر پرداختههایی میآیه

دل  ۀسور  143  ۀآی موسی چونانِ عاشق  است.  رفته  پروردگارش سخن  با  کلیم  از گفتگوی  آن  است، که در  سوخته  اعراف 

رود  ای از پرکردگار از خویش میکه با تماشای جلوهکند. تا این وار شوق دیدار معشوق دارد و به این نکته پافشاری میدیوانه

اند. »وَلَمَّا موسی را صحو خو   ۀآمدن و هوشیاری دوبارتوان سکر تعبیر کرد و زمان به هوششود. این حالت را میو مدهوش می

مَّا  أَرِنِى أَنظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لَن تَرَینىِ وَلکَِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانهَُ فَسَوْفَ تَرَینِى فَلَ  رَبُّهُ قَالَ رَب  لِمِیقَتِنَا وَکَلَّمهَُ    جَآءَ مُوسَى

صَعِقاً فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبحَْنَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِین« و چون موسى به میقات و    رَبُّهُ لِلجَْبَلِ جَعَلهَُ دَکّاً وخََرَّ مُوسَى  تجََلَّى

گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، ]موسى[ گفت: پروردگارا! خودت را به من نشان ده تا به تو بنگرم! ]خداوند[ وعده  

هى دید، ولى به این کوه بنگر، اگر در جاى خود برقرار ماند، پس به زودى مرا خواهى دید. پس چون  فرمود: هرگز مرا نخوا

پروردگار موسى بر کوه تجلّى و جلوه نمود )و پرتوى از عظمت خود را بر کوه افکند(، کوه را متلاشى کرد و موسى مدهوش  

ن  ى )که دیده شوى(، من به سوى تو بازگشتم و من نخستین مؤم بر زمین افتاد. پس چون به هوش آمد گفت: ]خداوندا![ تو منزهّ 

 ( 143 ، اعراف:هستم. )قرآن

است، که با حالت  کند سخن رفتهخود میتاب و بیافتد و آنان را بیجای دیگر، از آتش اشتیاق که در دل عاشقان حق می

، رآنالهى، که بر دلها راه یابد. )ق  ۀخوانی دارد. »نارُ اللهَِّ الْمُوقَدَۀُ، الَّتِی تَطَّلِعُ عَلىَ الْأَفْئِدَۀِ« آتش افروخت سکرِ سکران در مقام فنا هم

 ( ۷ ،6همزه: 

سوره انسان به صورت مستقیم از شراب که از اسباب سکر است، سخن رفته که بر بندگان خاص خداوند که به    21  ۀدر آی

نوشانیده می و  مهیا  برده شده،  نام  آن  از  بهشتیان  وَإِسْتَبْرَقٌ  عنوان  سُنْدُسٍ خُضْرٌ  ثِیَابُ  »عَالِیهَُمْ  فِضَّۀٍ    ۖ  شود.  مِنْ  أَسَاوِرَ  وحَُلُّوا 

ایشان  وَسَقَاهُمْ رَبهُُّمْ شَرَابًا طهَُورًا« بر بالای بهشتیان، لطیف دیبای سبز و حریر ستبر است و بر دستهاشان دستبند نقره خام، و خد

 ( 21ن: انسا ،گوارا[ بنوشاند. )قرآنشرابی پاک ]و 

 

 پردازان سکر و صحو: نخستین نظریه

میرباقری و رضایی، دانند. )های مهم مکتب بغداد میهای مهم مکتب خراسان و صحو را از ویژگیمعمولا سکر را از ویژگی

پرداز سکر و  نخستین ایدهشود،  توان بایزید بسطامی را که مکتب خراسان با او شناخته می( با توجه به این نکته می34۰:  1389
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پرداز صحو در طریقت دانست. »نظریه سکر در عرفان اولین بار  مکتب بغداد است، نخستین ایده  ۀجنید بغدادی را که سرسلسل

 ( 32: 1396پور، سلطانی و یوسفمند در سخنان بایزید بسطامی مطرح شد.« )در شکلی نسبتاً نظام

های  های مدید، سکر و صحو به عنوان ناماین دو مقوله در مباحث این دو فرقه از اهل طریقت در مدت  بسامد بالای  به دلیل

این دو مکتب درآمدند، مکتب خراسان به نام مکتب سکر و مکتب بغداد به نام مکتب صحو مشهور شدند. »مکاتب عرفانی را  

متمایز ساختهبر حسب ملاک از یکدیگر  به مکاتب »وحدت  های مختلف  به مکاتب »صحو« و »سکر«، گاه  آنها را  اند. گاه 

به حوزه مناطق جغرافیایی  بر حسب  بغداد و خراسان... تقسیم کردهوجود« و »وحدت شهود«، گاه  :  13۷6لاشیء،  اند. )های 

 ( 295 :1345قشیری است. )قشیری،  ۀ بندی برخاسته از رسال( این نوع بخش 146 ،145

به بخش  اکثراً  اما  با وجودی که  اند،  متفق  بالا  بغداد و  جایگاه صحو و سک»  ۀمقالنویسندگان  بندی  مکتب عرفانی  ر در 

( در ابداع این 42: 1396پور، سلطانی و یوسفشود« )پردازان صحو محسوب مینقش »جنید بغدادی ]را[ که از نظریه خراسان« 

بایزید نسبت میمقوله کم به  ابداع آن را  بایزید ن دهرنگ دانسته و  بازمانده از  بار در سخنان  د. »صحو و سکر را برای اولین 

میرباقری و رضایی،  توان یافت. بایزید در تعریف صحو و سکر بر همتای بغدادی خویش یعنی جنید، تقدم زمانی دارد.« )می

1389  :34۷ ) 

 

 سکر و صحو دو نشانه است یا دو مقام؟ 

لغوی این دو کلمه را معیار قرار داده و این دو مقوله را  ی تضاد معنای  ۀبودن سکر و صحو ازین جا برخاست که عدبحث مقام

پنجم به این    ۀ جدا از هم و دو مقام جداگانه و متضاد پنداشتند. اما »با استناد به دلایل صوفیان مکتب بغداد و خراسان در سد

شود، نه تنها با هم در تقابل و تضاد نیست،  رسیم که صحو و سکری که در سخنان مشایخ و عارفان واصل دیده مینتیجه می

(  339:  1389میرباقری و رضایی،  بلکه در ورای این ظاهر متفاوت، وحدت عمیق معنایی و محتوایی بین آنان وجود دارد.« )

اند. دلیل این اختلافات را  های گوناگونی ارائه کردهچنان بر تقدم این دو مقوله از هم و برتری یکی بر دیگری هم دیدگاه هم

است، منبع  شخصی است، که جز سخنان و توصیفات عارفی که آن را تجربه کرده  ۀنین فرض کرد که »سکر تجربتوان چمی

همه شبیه هم نیست و حالات متفاوت    ۀاست که تجرب  ( پس بدیهی39:  1396پور،  سلطانی و یوسفشناخت دیگری ندارد.« )

  حقیقیباباطاهر است که سکر    کلمات است. در شرح  های گوناگون شدهدیگاه  ۀحالات سبب ارائ  ۀاست و این تفاوت در تجرب

جایگاه سکر و   ۀدهندهای فراوانی دارد که نشان. )دهخدا: ذیل واژه سکر( مولانا نیز بیتگیرد  مفنا مقا  دراست که سالک    آن

 صحو به عنوان دو نشانه یا دو مرحله از دو مقام است.

 فکر ماست   و وهم و خاکی فهم موج
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 ( 55م: 1925مثنوی معنوی، دفتر نخست، فناست ) و سکر است  و صحوبی آ موج

 شود:در بیت دیگر از مثنوی این مفهوم به درستی واضح و روشن می

 رباط این فانی  ز سته ار تو نا ای

 ( 168م: 1925، همانانبساط ) و سکر و صحو  دانی تو چه

توان  باشد. پس میهاست میمقام  ۀمقام شهود که نهایت و فوق همرستن از مقام فنا یعنی طی کردن مقام هفتم و واردشدن به  

دیگر در  مقامات دیگر و در امتداد هم  ۀگفت که سکر و صحو دو نشانه است نه دو مقام عرفانی. »این دو به عنوان تابع و نتیج 

قبل از شهود یعنی فنا    ۀتوحید یعنی شهود و سکر مربوط به مرحل  ۀگیرد. صحو نشان بالاترین مرتبصعودی قرار می  ۀیک سلسل

 ( 341: 1389میرباقری و رضایی، است.« )

های فنا و بقا به عنوان عوامل ایجاد سکر و صحو نام برد. با این وصف درک درست از این دو نشانه  توان از مقامپس می

 بستگی به دریافت و شناخت درست از این دو مقام دارد.  

آید و از دید آن عده از اهل طریقت که سکرمسلک اند به ویژه پیروان بایزید، نهایت و »فنا« در عرفان مقام به شمار می

)میرباقری،غایت تهذیب و سلوک دانسته می نهایی سالک را  2۰9:  1386  و رضایی،  آقاحسینی  شود.  بغدادی هدف  ( جنید 

گوید که: »محبت درست نیاید میان دو تن، تا یکی دیگری را نگوید ای من«  الله دانسته و میاتحاد یا فنای فی ۀ رسیدن به مرحل

 دهد:( خداوندگار بلخ این مضمون را به زیبایی تمام پرورانده و تحت عنوان توحید شرح می29: 1346)عطار، 

 گفت اکنون چون منی ای من درآ

 ( 188: م 1925ست گنجایش دو من در یک سرا )مثنوی معنوی، دفتر نخست، نی 

در مقام  (  349:  1389میرباقری و رضایی،  کند. )جنید سکر و صحو را به عنوان معلول و فنا و بقا به عنوان علت معرفی می

فنا، سالک باید به معنای واقعی به محبوب خویش حل و فانی شود. خویش را از یاد برده و جز محبوب چیزی در هستی نبیند.  

همه را »او« ببیند و »من« از میان برداشته شود. وقتی سالک از این مقام پیروز به درآید به مقام شهود عروج کرده و به بقا خواهد  

حلاج، یعنی انالحق، دلیل قرارگرفتن او در این مقام است، و بسیاری از سخنان شبلی و بایزید و احمد    ۀزرسید. »آواز پرآوا

کردن مقام فنا است. سالک هنگام قرار گرفتن در این مقام، شایستگی ارشاد و هدایت مدیران را ندارد  غزالی نیز حاکی از تجربه

 (342: همانین فنا به بقا عروج کند. یعنی به مقام نهایی سلوک و عرفان برسد.« )که از امگر این 

الله و بقای داند برای رسیدن به مقام فنای فیآید که ایشان نیز سکر و صحو را دو نشانه میاز فحوای کلام هجویری بر می

 ( 234:  138۰)هجویری،  گوید: »چون سلطان حقیقت روی نماید، صحو و سکر هردو طفیلی نماید.«  بالله. آن سان که خودش می
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داند. ایشان در پی تشریح دادن سکر و صحو  های فنا و بقا میکاشانی نیز سکر و صحو را دو مرحله یا دو نشانه از مقام

ه او را وجودی  فرمایند: »چون وجود سالک در نهایت حال به غلبۀ انوارذات فانی و مستهلک شود حق تعالی در نشأت ثانیمی

تمیز پس از اتمام مقام فنا سخن    ۀ داند و از رجعت عقل و قومقام بقا می  ۀ ( و صحو را لازم136:  1394،  باقی بخشد.« )کاشانی

 راند.می

 

 چگونگی ترتیب سکر و صحو:

بر صحو  همان گونه که در سطور بالا گذشت، سکر و صحو دو نشانه از دو مقام فنا و بقا است. با این وصف پیداست که سکر 

داند که همان فنا  مقدم است، چون مقام فنا بر مقام بقا مقدم است. خداوندگار بلخ، سکر را در زمان محوشدن سالک به حق می

 رود.باشد و وقتی این اتفاق افتاد، سالک از سکر به سوی صحو می

 محو شد وا به حق   نچو  نجا آن زبا

 ( 1۷م: 1925معنوی، دفتر نخست،  مثنوی صحو شد ) یسو وسکر  زماند ازبا

گر تقدم  بقا و این بیان  ۀ داند و لازم شدن از صفات و نقایص بشری میصحو را نشانه تمکین آدمی و خالی  ۀبایزید مرحل

گیرد و آن حجاب اعظم بود از حق  سکر بر صحو است و رسیدن از سکر به صحو. »صحو بر تمکین صفت آدمیت صورت  

تعالی و سکر بر زوال آفت و نقص صفات بشریت و ذهاب تدبیر و اختیار وی و فنای تصرفش اندر حق خود به بقای قوتی که  

( مولانا عبدالرحمان جامی سکر  23۰ :138۰اندر او موجود است به خلاف جنس وی و این ابلغ و اتم و اکمل بود.« )هجویری،  

ام است که اولش  زند: »مثل صوفی همچون برسو صحو را به بیمار در حال هذیان و رسیدنش به آرامش و تمکین مثال می

 (314: 1366شود« )جامی، ن رسد، خاموش میهذیان است و آخرش سکون و هنگامی که به تمکی

ال خویش و حس و علم. )قشیری،  داند و باورمند است که صحو بازگشت است به حلیکن قشیری صحو را بر سکر مقدم می

( دلیل اختلافات بعدی روی این موضوع همین دیدگاه قشیری است. سهروردی نیز همانند قشیری صحو را بازگشت  112 :1345

ل و تهذیب اقوال.«  سطوات حال است و صحو، رجوع است به ترتیب احوا  ۀکند و معتقد است که »سکر غلباز سکر معنی می

 ( 193 :1364)سهروردی، 

پیر  صحو. شاید به همین دلیل است که    <-  سکر  <-یعنی صحو  قدم صحو بر سکر است،  ت   ۀکنندبازگشتن به صحو، بیان

بخشد. »مست نه آن است که نداند بد از  داند و صحو را بر سکر تقدم مینامه مستی را پس از هوشیاری میدر محبت  هرات

نیک و نیک از بد؛ مست آن است که نشناسد خود از دوست و دوست از خود. یکی مست شراب و یکی مست ساقی؛ آن یکی  

است، هرگز هوشیار نبوده است. مستی پس از هوشیاری است و پس از عافیت    فانی و این یکی باقی؛ هرکه را مستی روی نموده

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



 

9 
 

کند موافق نیست. او ( لیکن جنید با دیدگاه بالا که صحو را »بازگشتن« از سکر تعریف می128:  13۷1بیماری است.« )انصاری،  

که صحو، بازگشت از سکر    آورد. جنید بر این باور استداند و صحو را از سکر برتر به شمار میسکر را بر صحو مقدم می

گوید: »لانه خرج من سکره الغلبۀ الى بیان  ترقی کردن و به مرحله ای بالاتر رفتن است نه باز گشتن. او در این باره می  نیست، بل

الصحو و ترد علیه المشاهدۀ لانزال الاشیاء منازلها و وضعها مواضعها لاستدراک صفاته ببقاء آثاره و الاقتداء بعد بلوغه غایه ماله  

ی« به کار رفته است و خبری از »رجع« نیست. مکتب جنید سکر را محل  »ال  ۀمزبور واژ  ۀدر جمل  (51م:  1962« )بغدادی،  .منه

ابوبکر واسطی از مشایخ قرن چهارم هجری نیز در بیان مراحل تدریجی محوشدن در حق،    کمال.  ۀداند و صحو را نشان آفت می

فرماید: »مقامات واجدان چهار است: اول ذهول، دوم حیرت، سوم سکر، چهارم صحو.  هوشیاری را برتر از مستی دانسته و می

موج تلاطم  سپس  شود،  دریا  به  سپس  شود،  نزدیک  بدو  پس  شنود،  دریا  نام  اول  که  کسی  مثال  گیرد.  بر  فرا  را  او  ها 

( کاشانی نیز سکر را معلول فنا دانسته و آن را غیبت از خویش و احساس  13۷:  1394کاشانی،  ؛  52۰ :2تا، جشاه، بیعلی)معصوم

 (  13۷ ،136: 1394کاشانی، شود. )پایان به صحو منتهی می پندارد که درمی

رساند که نه تنها سکر و صحو در تضاد هم نیستند، بل در امتداد هم و در راستای رسیدن سه دیدگاه اخیر این نکته را می

رسانند.  به یک هدف نهایی که همانا شهود و کمال باشد قرار دارند و هریک به نحوی سالک را برای رسیدن به مقصد یاری می

مقاله    ۀ( نویسند4۷: 1396پور،  سلطانی و یوسفبعدی است.« ) ۀمرحل   ۀ»در مفاهیم و موضوعات عرفانی معمولا هر مرحله مقدم

ای  بندی.... نیز اولویت و ترتیب جایگاه سکر و صحو را با استناد به دیدگاه بیشتر پیروان مکتب بغداد همانا ترتیب واولویت

 ( 355:  1389میرباقری و رضایی،  داند که در دیدگاه واسطی آمده است؛ اول ذهول، دوم حیرت، سوم سکر، چهارم صحو. )می

 

 سکر و افشای راز:

شناسد.  و شدن با محبوب است. در این مرحله، سالک خویش از غیر باز نمیبازی و یکیجنون و عشق  ۀسکر، مرحل  ۀمرحل

است و دیگر  ا اتحاد با محبوب ازلی باشد، نایل شدهنتکلیف از او برداشته است. زیرا سالک در حال سکر به هدفش که هما

تهیه دیده شده این هدف نهایی  به  به مسیر و لوازم سلوک ندارد. چون مسیر و لوازم سلوک همه برای رسیدن  است.  نیازی 

 ( ۷44 :1385)عبدالرزاق کاشی، 

زند که از عموم پوشیده است. چه بسا که این رازها از توان درک و هضم  در این مرحله سالک دست به افشای رازهایی می

شود و  که سالک با محبوب ازلی یکی میشود. پس از این عموم بالاست و سبب افتادن سالک به خطر و گرفتاری برای او می

فرو می رازهایی میدر سکر  افشای  به  )رود؛ شروع  است.  داده  به وی دست  مشاهده  و  مکاشفه  عالم  در  که  و  کند  سلطانی 

نی« بایزید و »انالحق« سر دادن حلاج ناشی از همین مرحله در مقام فنا  ٲداستان »سبحانی ما اعظم ش(  49:  1396پور،  یوسف
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کردم، چون  است. »بزرگی گفت آن شب که حسین بن منصور حلاج را بر دار کرده بودند تا روز زیر آن دار بودم و نماز می

روز شد، هاتفی آواز داد: او را اطلاع دادیم بر سرّی از اسرار خود، پس کسی که سرّ ملوک را فاش کند، سزای او این است.«  

عشق بر عقل است.    ۀ غلب   ۀدهندیازیدن به این کار و بیم نداشتن از جان خویش، نشان( دلیل دست221 :13۷2)محدث خراسانی،  

  ب شرا  ز ا  ومحو گشته    نیستی   و فنا    ممقا  در  و  رکادنه ا  و  ینه تقو  ونه عقل    واست  دین  ا نه  رمرحله ]سکر[ سالک    آن   در»که  

( عقل در ابتدای سیر و سلوک، نقش موثری بر 38: 1345قشیری، .« )نهاده نیستی ومذلت  کسر به خا  و حیران وسست   رطهو

رسد و بقیه راه را شهود همدم سالک که عارف وارد ساحت حقیقت شد، عقل به پایان ماموریت خود میعهده دارد، ولی همین 

 ( 43: 1396پور، سلطانی و یوسفاست. )

و عشق و غلب   کاشانی نهایی عقل  ارائه می  ۀازین جدال  بر عقل تصویر قشنگی  از  عشق  را  افشای رازهای ربانی  و  دهد. 

داند. »پس واجد ذات در بدایت وجد بجهت قوت و غلبه وارد؛ مغلوب سلطنت حال گردد و عقلش  های غیبت عقل مینشانه

انوار ذات و غلبه آن مختطف و متطایر شود، و سر رشته تمییز از دست تصرف    ۀکه رابطه تمییز و بصر قلبی است در تواتر اشع

و اختیارش مسلوب گردد، چنانکه محل حکم ظاهر که تفرقه است از محل حکم باطن که جمع است بازنشناسد، وبه افشای  

: 1394حق زبان انبساط دراز کند.« )کاشانی،  اسرار ربوبیت که مکنون خزانه غیرت اند مبالات نماید، و به مثل سبحانی و انا ال

شود که در حقیقت واردشدن  سکر که آخرین مرحله از مقام فنا است، سالک به صحو وارد می ۀ ایان رسیدن مرحل( با به پ136

صحو »ترتیب افعال و تهذیب اقوال و حفظ آداب و کتم اسرار هریک    ۀ به مقام بقا است. به محض گام گذاشتن سالک به مرحل

 ( 13۷ ،136:  که از آفت زوال ایمن بود.« )هماندیگر باره باز آید، بر وجهی 

الحال نباشد،  داند و باورمند است که عاشق تا صحیحشدن سررشته میشدن عقل و گمو زایلهجویری، سکر را محل آفت  

نابینا  زیرا عاشقی که صحیح  شود،ایسته است به مطلوب نایل نمیآن چنان که ب الحال نیست و عقلش زایل شده است، مانند 

کردن سررشتۀ خویش. و گوید: »سکر محل آفت است؛ از آنچه تشویش احوال است و ذهاب صحت و گمچنانکه می  است.

چون قاعدۀ همۀ معانی طالب باشد ــ یا از روی فنای وی، یا از روی بقای وی، یا از روی محوش، یا از روی اثباتش ــ چون  

به نابینایی هرگز از بند اشیا    باید از کل مُثبَتات، و؛ از آنچه دل اهل حق مجرد میالحال نباشد فایدۀ تحقیق حاصل نشودصحیح

 ( 231: 138۰)هجویری، راحت نباشد و از آفت آن رستگاری نه. 
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 راه شناخت سکر در سکران:

برد، سه نشانه از  سکر را تشخیص بدهیم و بدانیم که سالک در آن مرحله به سر می  ۀکه چگونه مرحلدر مورد این   پیر هرات

های سکر را در سکران بیان داشته است. »و للسکّر ثلاث علامات: الضیق عن الاشتغال بالخیر و التعظیم قائم، و اقتحام لجّۀ  نشانه

 ( 129 :13۷6الشوق والتمکّن دائم، و الغرق فی بحرالسرور و الصبر هائم.« )انصاری، 

 نخست: تنگی از پرداختن به خیر با آنکه تعظیم پابرجاست.   ۀنشان

 شدن در امواج دریای شوق با آنکه تمکّن در علم و عمل پایدار است.  دوم: غرق ۀنشان

 شدن در دریای سرور، در حالی که صبر حیران است.سوم: غرق ۀنشان

شدن  . برداشته1توان این گونه نوشت:  برای شناخت و تشخیص سکر در سکران وجود دارد که به صورت کوتاه می  پس سه نشانه

 . وحدت و اتحاد با محبوب.3. شوقِ با تمکّن 2تکلیف 

  ۀتساکر« است. »همچنانک تواجد مقدمافزاید و آن »سکر بر این سه نشانه می ۀدیگری هم به عنوان مقدم ۀ اما کاشانی نشان

سکر است. ومتساکر صادق واجدی بود که هنوز به مقام سکر نرسیده باشد، و مشتاق و متطلع آن بود   ۀاست تساکر مقدم  وجد

( پس سالکی را  13۷:  1394اید و غرق جمع گرداند.« )کاشانی،  که تصرف غلبه حال به یک خطفه او را از دست تفرقه در رب

تساکر است متساکر گویند و تفاوت متساکر با سکران در این است که »متساکر اهل وجد بود و سکران اهل    ۀ که در حال تجرب

 (13۷: انانند و سکران را اهل شرب.« )هموجد... و به عبارتی دیگر متساکر را اهل ذوق خو ۀغلب 

 

 نتیجه: 

های فنا و بقا است که معادل فارسی آن مستی و هوشیاری است. اهل طریقت بنا به  سکر و صحو دو نشانه یا دو مرحله از مقام

محل و زادبوم  شوند. این دو مکتب به دلیل  شان به دو مکتب سکر و صحو تقسیم میسکرمسلک بودن و صحومسلک بودن

سکر و صحو در طریقت بایزید بسطامی    ۀ کننده مقولاگرچه ابداعشان به مکاتب خراسان و بغداد نیز نامبردار اند.  بانیان و پیروان

رو  دانست، ازین است و در این رابطه نسبت به همتای بغدادی خویش پیشگام است، ولی چون جنید صحو را برتر از سکر می

از پیروان    عبدالکریم بن هوازن قشیری و ابوالحسن علی بن عثمان هجویری غزنوی،  شناسند.مکتبش را به نام مکتب صحو می

کمال، پختگی    ۀعقل و محل آفت دانسته و صحو را نشان   ۀکنندسکر را زایل  ایشان.  ندجنید بغدادی ا  ۀاندیشمکتب صحو و هم

 د.ن دانو اتحاد با محبوب ازلی می
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 منابع 

 ها: کتاب

 المعارف اسلامی.، تهران: بنیاد دایره(، برگردان کاظم پورجوادی13۷2) ،فارسی_عربی قرآن مجید

وحید دستگردی، مقدمه و شرح حال   ۀتصحیح و مقابل  رسائل جامع خواجه عبدالله انصاری،(،  13۷1)  ،انصاری، خواجه عبدالله

 حسن تابنده گنابادی، تهران: انتشارات فروغی. از سلطان

 السّایرین، به کوشش علی شیروانی، قم: دارالعلم. (، منازل13۷6) ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنید بن  محمد  بن  جنید  رسائل 1962)  ،بغدادی،  علی  الجنید،م(،  تحریر  و  لندن:  تصحیح  عبدالقادر،   & Luzacحسن 

Company LTD . 

 مولی.  (، مثنوی معنوی، رینولد نیکلسون، تهران:138۰)  ،الدین محمدبلخی، مولانا جلال

 تصحیح محمود عابدی، تهران: اطلاعات. القدس،الانس من حضرات(، نفحات1366) ،جامی، مولانا عبدالرحمان

 (، ارزش میراث صوفیه، چاپ هفتم، تهران: امیر کبیر.13۷3) ،کوب، عبدالحسین زرّین 

ابوحفص شهاب عسهروردی،  عوارف1364)  ،مرالدین  انصاری،    المعارف،(،  قاسم  اهتمام  به  اصفهانی،  عبدالمؤمن  برگردان 

 فرهنگی. ــتهران: علمی

بن جلال  عبدالرزاق منازل 1385)  ،الدین کاشی، عبدالرزاق   بیدارفر، قم:  (،  تعلیق محین  و  به تحقیق  قاسانی(،  السّایرین )شرح 

 بیدار.

 زوار.  ح محمد استعلامی، تهران:تصحی  الاولیا،(، تذکره1346) عطار، فریدالدین،

ب عبدالکریم  ابوالقاسم  هوازنقشیری،  تصحیح  1345)  ،ن   ، العثمانی  احمد  بن  ابوعلی حسن  برگردان  الصوفیه؛  الی  الرساله   ،)

 فروزانفر، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. الزمان بدیع 

الدین همایی، چاپ  الکفایه، مقدمه، تصحیح و توضیح جلا الهدایه و مفتاحمصباح  ،(1394)  ،کاشانی، عزّالدین محمود بن علی

 دوازدهم، تهران: نشر سخن و نشر هما.

 (، خورشید تابان در علم قرآن، تحقیق احمد محدث خراسانی، مشهد: آستان قدس رضوی. 13۷2) ، محدث خراسانی، علی

 سنایی.  ۀکتابخانران: تصحیح محمدجعفر محجوب، ته الحقایق، ، طرائقتا()بی  ،شاه شیرازی، محمدعلیمعصوم

 طهوری. وکوفسکی، تهران:تصحیح ژ المحجوب، (، کشف 138۰) ،ی، ابوالحسن علی بن عثمانهجویر
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 ها: لهمقا

محمدکاظم  سلطانی،   و  مؤل1396)  ،پوریوسفبهروز  عرفانی، فه(،  متون  در  سکر  مفهوم  پژوهشی  علمی  ۀنامدوفصل  های 

 . 6۰ _ 31صص  دانشگاه یزد، ،35 ۀ نامه، سال هجدهم، شمارکاوش

دانشگاه    ،62شماره    ،الهیات  ۀ (، تحقیق تطبیقی در مصطلحات عرفانی، نشریه گروه تحقیقاتی دانشکد13۷6)  ، لاشیء، حسین 

 . 168 _ 143صص  تهران،

علیم سید  حسین  یرباقری،  رضاییآقاحسینیاصغر،  مهدی  بغدادی،مر  (،1386)   ،،  جنید  دیدگاه  از  توحید  علوم    اتب  مجله 

 .225 _ 2۰9صص  دانشگاه شیراز، ،51، شماره انسانی اجتماعی و

و  نشریه ادب    خراسان«، ر در مکتب عرفانی بغداد و  جایگاه صحو و سک»(،  1389)  ، ، مهدی رضاییاصغرمیرباقری، سید علی

 . 359 _ 339صص  دانشگاه شهید باهنر کرمان، (،25)پیاپی  28شماره  زبان،

 فزار: انرم

 افزار(.نامه )نرماکبر، لغتدهخدا، علی
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